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 لهأبيان مس

و بيش از آش پديد آمتده،  هر زماني كه ارتهاطي بين دو كنشگر 

درشترايطي كته    .دارج از دو جالت تضاد يا توافق نهوده است

هرچنتد كوتتاه متد ،     رود ارتهاط تداوم يابد، عموماً انترار مي

 .آيتد  هايي بر سر دستيابي به قدر  پديد ميكشمكش تضاد و

گيتري ارتهتاط بتين دو موجتود      تاريخ بشري از ابتتداي شتكل  

دتانواده بته عنتواش    . نگر ايتن امتر استت   انساني تاكنوش، نمايتا 

ترين نهاد اجتماعي نيز از اين وضعيت بته دور نهتوده و    اي پايه

كشمكش  -چه مدرش و چه سنتي  -ها  همواره در اكثر دانواده

قدر  و نابرابري آش  هرچند دفيف وجود داشته كه در اكثتر  

و هاي قدر  مردانه  موارد به نفع مرداش به تعادل رسيده و پايه

براستا  مطالعتا    . مردسالاري شكل و تحكتيم يافتته استت   

صور  گرفته بسياري، اقتدار مردانته در جوامتع ستنتي بستي     

چنتد   يا درجتال گتذر استت  هتر     تر از جوامع مدرش و محكم

 . ممكن است با تغيير شرايط اجتماعي درجا  آش تغيير يابد

تحولا  ادير و گذار كشور ايراش از جامعه سنتي به جديتد  

و دوراش اصتلاجا  باعت     57گيري انقلا   شكل و دصوصاً

هتاي قهتل و   ها در طي نستل  تغيير و تحول در سادتار دانواده

هتا و هنجارهتاي دتانوادگي و    بعد از انقلا  گرديده و ارزش

روابط بين زوجين تحولا  اساسي يافتته   زناشويي و دصوصاً

هتتاد تتترين و متتؤثرترين ناز آنجتتا كتته دتتانواده كتتانوني. استتت

شنادت هرچه بيشتر تغييترا  آش و   اجتماعي است، بررسي و

هاي اجتماعي عوامل مؤثر برآش، گامي مؤثر در بههود نا بساماني

 .و برقراري نرم اجتماعي است

تواش با توجه به دو بعتد   نابرابري قدر  در دانواده را مي

، مطالعته  (سنجش تجربي نابرابري قتدر  )نرري و بعد عملي 

چته عتواملي باعت     : ينجا سؤال اساسي ايتن استت  در ا. نمود

 نابرابري قدر  در سادتار دانواده شده است؟  

در اين راستا، به منرور  مقايسه نابرابري قتدر  در بتين   

آبتاد   سال در شهر درم 95سال و زير  15هاي سني بالاي  گروه

و مقايسه عوامل مؤثر بر پذيرش ايتن قتدر  در بتين زنتاش و     

: مطالعه عوامتل فتردي و دتانوادگي، نريتر     ،مرداش و همچنين

پذيرش تمتايز جنستي در بتين زنتاش و      ... تحصيلا   شغل و

 .تحقيق جاضر انجام شده است مرداش،

 

 پيشينه تحقيقات خارجي

هتا در بتا  قتدر  در    ترين پتژوهش  شايد از نخستين و مهم

: منشأ دتانواده  "دانواده، بتواش تحقيق مشهور انگلس با عنواش 

انگلس معتقتد استت   . را نام برد "ت دصوصي و دولت مالكي

صنعتي شدش با تقسيم كار اجتماعي بين اربا  و بترده و بتين   

صتتنايع وكشتتاورزي، باعتت  گتتذار بتته مالكيتتت دصوصتتي و 

دانواده تك همسري گرديد و مرد با به دستت آوردش برتتري   

بالفعل در دانه، واپسين سد در برابر دودكامگي دود را درهم 

 .(4986انگلس، ) شكست

پتتس از متتاركس و انگلتتس تحقيقتتا  زيتتادي در ايتتن   

محققاش معاصر روابط بين دانواده و . دصوص صور  گرفت

اند و همزمتاش بتا رشتد    همسراش را بيشتر مورد مداقه قرار داده

كيد بر و توجه به موقعيت متورد ستتم   أهاي فمنيستي، تجنهش

در . وده استت زناش در دانواده بيشتر مورد بح  و موشكافي ب

نشاش داد كه نابرابري اقتصادي بين زش و  "آربر"مطالعا  ادير 

كته زوجتين هتر دو تمتام     مرد ديلي ديرپاست وجتي هنگتامي 

زنتاش  ( درصتد  45)كنند، فقط كمتر از يك پتنجم   وقت كار مي

( درصتد  57)درآمدي بيشتر از همسرانشاش دارند و اكثتر آنهتا   

 "پايتل ". (411: 4333آربتر،  )درآمدي كمتر از شوهرانشاش دارنتد  

نيز درتحقيقا  كيفي دويش نشاش داد كه به طور كلي مترداش  

كته زنتاش   تنها زماني ها دارند وگيري قدر  بيشتري در تصميم

آيتد و در   تمايل ابراز قتدر  درآنهتا پديتد متي     شاغل هستند،

مورد زناش تمام وقت شاغل، اين قتدر  بيشتتر از زنتاش نيمته     

در مطالعتتا  كتتانتيلوش  (.31:  4331 ايتتل،پ)وقتتت شتتاغل استتت 

هاي  تواند به تفاو  در هزينه مشاهده شد تفاو  در قدر  مي

پولي و شخصي و معيارهاي زنتدگي منتقتل و قتدر  مترداش     

هتاي   كه مرداش تمايتل دارنتد هزينته   اي بيشتر ابقا شود  به گونه

شخصي بيشتري نسهت به زناش داشته باشتند و اگتر كستي بته     

د پول دچار اضطرار اقتصادي شود، به اجتمال زيتاد  علت كمهو

همچنتين، زنتاش نستهت بته مترداش      . آش زش دواهد بود تا مترد 

اوقا  فراغت يا فعاليت تفريحي كمتري دارند، نته بته دتاطر    
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كننتد پتول و وقتت     انتخا ، بلكه به علت اينكه اجستا  متي  

 (.297:2115 كالينتوش،) كافي ندارند

تحقيقاتشاش مشتاهده   انش درلورا مك كلوسكي و همكار

كردند كه سه عامل تحصيلا ، قانوني بتودش ازدواج و ميتزاش   

. باروري، در ايجاد نابرابري جنسي در پيماش زناشتويي مؤثرنتد  

زناش تحصيل كرده شانس بيشتري در انتختا  همستر و بتا او    

ازدواج . دشونت كمتر از جد معمول همسر را دارنتد  ماندش و

به طور بالقوه شكاف جنسيتي را كاهش قانوني و تك همسري 

شتود زنتاش هتم بته      در مورد قابليت باروري ديده مي. دهد مي

داطر عدم باروري و هم داشتتن بتيش از دو فرزنتد سترزنش     

 (.2115كلوسكي، )شوند و بايد آزار بيشتري را تحمل كنند  مي

پتدر و   پسر،)هيل در مطالعاتي كه در سه نسل از دانواده 

شته، به اين نتيجه رسيده است كه تغيير در رشد دا( پدر بزرگ

عرف و عتادا    ها،و توسعه اقتصادي موجب دگرگوني ارزش

  (.426: 4951 ميشل،  96:  4982 مهدوي،)شود  دانوادگي مي

هاي مربوط به انتخا  همستر،   برجس و والين در بررسي

 انتد، اشتاره   كننده به پن  عامل به عنواش عواملي كه اصولاً تعيين

  (ايتده آل )ت تصويري از همسر آرماني 2ت همجواري  4: دارند

ت همساش همسري يا 1ت تصويري از والدين و زناشويي آنها  9

تت نيازهتاي   5گرايش بته گتزينش كستي كته همگتوش باشتد        

 .(52: 4972شهابي، )شخصيت 

 

 پيشينه تحقيقات داخلي

متد  ازدواج،  : استت عتواملي نريتر   در كشور ايراش ديده شده

آمد ماهانه دانوار، فاصتله ستني زوجتين، رضتايت كلتي از      در

زندگي زناشويي، تقديرگرايي، ميزاش همكتاري مترد در دانته،    

آگاهي زوجين از جقوق يكديگر، منتابع اطلاعتاتي زوجتين و    

نحوه تربيت فرزنداش، بر نگرش نستهت بته همستاش همستري     

مهتتدوي نيتتز نشتتاش داده استتت   .(16: 4981 ايمتتاش،)اثرگذارنتتد 

تصور اقتدارگراي شوهر نسهت به همسر، تصور : املي نريرعو

زش از نقش فرمانهرانه دود، مشتاركت زش در انتختا  همستر    

دود و سطح تحصيلا  زناش، نقتش بستيار مهمتي را در كتم      

بيشتترين  . وكيف سادت دموكراتيك دانواده بتر عهتده دارنتد   

سهم در توضيح تغييرا  سادتار توزيع قدر  در دانواده، بته  

گيري تصورا  هريك از زش و شوهر در  پذيري و شكل جامعه

همچنتين،  . گتردد  فرمتانهري برمتي   ارتهاط با نقش فرماندهي 

اشتغال و افزايش سواد زناش موجب تعديل هرم قدر  مترداش  

 . (64 :4982 مهدوي،)شده است 

د كته  نتتاي  نشتاش دا  كرمتاش  ساكن هاي  دانواده در مطالعه 

سادتار قدر  دانوادگي، به نفع شوهر است و ميتاش ستادتار   

 دسترسي زناش به منابع، نوع باورها، قدر  در دانواده و ميزاش

هتاي زنتاش و مترداش، بردتي عوامتل       شنادت آنهتا از توانتايي  

 .(46: 4987، گروستي ) نادار وجود داردمع اي ديگر، رابطه اي هزمين

زش، قدر  و " كه با عنواش( 35: 4981) ساروداني در پژوهش

 " دانواده پژوهشي در جايگاه زش در هرم قتدر  در دتانواده  

آش استت كته روابتط     گويتاي نتاي  به دست آمده به ادتصتار  

قدر  يا افزايش پيچيدگي جامعه از سيطره قتدر  جستماني   

متغيرهاي نويني چوش جايگتاه فترد در مناصتب     و بيروش آمده

نرريته مهنتايي    پژوهش هاي يافته. اجتماعي اهميت يافته است

مطالعتته "بتتا عنتتواش   (475: 4983)و ديگتتراش  متتژده كيتتاني 

بيتانگر ايتن استت كته      "چگونگي توزيع قتدر  در دتانواده  

شرايط علي، هنجارهاي فرهنگتي و انحصتار منتابع متالي، بته      

اصتلي    پديتده . ديده نابرابري قدر  منجر شتده استت  ايجاد پ

گتر آگتاهي، نگترش،     نابرابري قدر ، تحتت شترايط مدادلته   

دواست زناش، نوع ارتهاطا  عاد ، نوع شغل و ديگتراش، بته   

( شتيوه اعمتال قتدر  و     ( الف: توسعه دو استراتژي اصلي

شيوه اعمتال قتدر  و   . كار دانگي منجر شد چگونگي تقسيم 

هتايي بتوده استت كته      راههترد يم كتار دتانگي،   چگونگي تقس

كردنتتد و  كننتدگاش، قتدر  در دتانواده را كنتترل متي      شتركت 

هتاي متفتاو  قتدر  زنتاش و      ها، عرصه راههردپيامدهاي اين 

همچنين، . مرداش، مشاركت زناش و تهعيت براي زناش بوده است

بررسي » با عنواش( 77: 4983) مديري و توسلي نتاي  پژوهش 

اجتماعي زوجين بر هرم  -ثير پايگاه اقتصاديأجامعه شنادتي ت

و درآمتد   ،چه تحصيلا  هردهد  نشاش مي «قدر  در دانواده

دانواده از قدر  بيشتري بردتوردار   در ،شغل فرد بالاتر باشد

اجتمتاعي   مرداني كه از پايگاه اقتصتادي  و در دانواده  است

http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=+سعيده+گروسي
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=+سعيده+گروسي
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=باقر+ساروخاني
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=مژده+کياني
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=مژده+کياني
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=افسانه+توسلي
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=شيده+مديري
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زناني   پاييني بردوردارند، به هماش نسهت قدر  كمتري دارند

 از پايگتاه اقتصتادي    ،كه قدر  پاييني در دانواده دارنتد هم 

بته  . پاييني بردوردارنتد ( درآمد وشغل  ،يلا تحص) اجتماعي

اجتمتاعي مترد بتالا     هر چه پايگاه اقتصادي داري  طور معني

يابتد و يتا بته عهتارتي      قدر  زش در دانواده كاهش متي  ،رود

شود قتدر  بته نفتع     اجتماعي مرد باع  مي -پايگاه اقتصادي

 .مرد افزايش يابد

 

 مباني نظري 

ارتهاط زناشويي، مفاهيم قتدر    ترين مفاهيم كليدي در از مهم

به نرر ماكس وبر، قدر  عهار   .مردسالاري است و اقتدار و

اي از  است از اجتمتال ايتن كته يتك كنشتگر در دروش شتهكه      

روابط اجتماعي، در موقعيتي قرار گيرد كه بتواند ارادة دتود را  

 .(461:4978، روزنهترگ ) پتيش بهترد  [ ديگتراش ]با وجود مقاومت 

اي است در مستولي شدش در يك فعاليت  ي بالقوهقدر  تواناي

 .(51:  4334، واتتس )اجتماعي براي آزادي نسهي در فكر و عمل 

است، كه ممكن استت  ( قدر  آشكار) دهندة زور قدر  نشاش

در يك وضعيت اجتماعي به كار برده شود و هنگتامي كته بته    

پس قتدر  نته زور   . گردد شود، موجب اقتدار مي كار برده مي

 :4978، روزنهترگ )و نه اقتتدار، بلكته تركيهتي از آنهاستت      است

تصور در مورد قدر  پنهاش، معمولاً بر پايه اعمتال  . (461-465

تواش گفت يك فرد يا گتروه   مي. شود قدر  آشكار جاصل مي

 . بر كسي قدر  دارد كه قهلاً اعمال قدر  او را ديده باشد

در  ق قدر  به صور  تملك و داشتن، قدر  دانستن،

هتاي فتردي يتا جمعتي و     بودش و قدر  عمل كردش، به شكل

 .وجود دارد (4975، دوبلن) گرفتن و مسترد كردش قدر  دادش،

ستازه  ( 2شتمار افتراد    ( 4: قدر  داراي سه منشأ استت 

گروهتي كته عتدة بيشتتري دارد،     . منابع قتدر  ( 9اجتماعي  

تواند گروهتي را كته عتدة آش كمتتر استت، كنتترل كنتد و         مي

يتك اكثريتت ستازماش يافتته     . يرش آنها را بته دستت آورد  پذ

اي را كنتتترل كنتتد، امتتا   توانتتد اكثريتتت ستتازماش نيافتتته   متتي

هتايي از قتدر  را دارنتد، در وراي     هايي كه باقيمانتده  اكثريت

تواننتد چنتين    قدر  آنها آش قدر محدوديت هستت كته نمتي   

د شتو  ها وقتي آشكار متي  اين محدوديت. كنترلي را اعمال كنند

كه اكثريت ممكن است تشكيل شود و وسيله كنترل را وارونته  

اكثريت سازماش يافته، مقتدرترين قتدر  اجتمتاعي روي   . كند

يتا  )دو گروه كه از نرر تعداد با يكتديگر برابرنتد   . زمين است

و تشكيلا  يكساني دارند،آش كه دسترستي بته   ( تقريهاً برابرند

، روزنهترگ )داشتت  منابع بيشتري دارد، قتدر  برتتري دواهتد    

عهار  استت   4«سلطه»در كنار قدر ، مفهوم . (471-474: 4978

از فرصتي كه بتواش به مدد آش گتروه مفروضتي از افتراد را بته     

. (4967، ماكس وبتر )اطاعت از فرماني با محتواي معين وادار كرد 

شتنادتي   شنادتي و سلطه مفهتومي رواش  قدر  مفهومي جامعه

ه قرار دارد و دود را در روابط بين كانوش قدر  در گرو. است

شتود كته    هايي ديده مي قدر  در پايگاه. دهد گروهي نشاش مي

كنتتد و ستتلطه در  هتاي رستتمي اشتتغال متي   انستاش در ستتازماش 

كنتد،   هاي غيررستمي ايفتا متي    هايي كه انساش در سازماش نقش

ها يتا كتاركرد    قدر  كاركرد سازماندهي انجمن. شود ظاهر مي

ها و نيز ستادتار دتود    و به هم پيوستگي گروهسادتار آرايش 

جامعه است، اما سلطه كاركرد شخصيت يا دلق و دوستت و  

هايي  جو نقش افراد سلطه. آيد يك ويژگي شخصي به شمار مي

كننتد و افتراد مطيتع در     قتدر  ايفتا متي    هتاي بتي   را در گروه

ويتژه نتوع سياستي آش     ها، بته  بعضي گروه. هاي با قدر  گروه

هاي بسيار مطيعي هستند كه بته   راطي دارند، زيرا آدمقدرتي اف

هتا بييوندنتد و يتا فروتنانته بتا       پذيرند به اين گتروه  راجتي مي

، روزنهترگ ) شوند هنجارهايي كه به گروه تحميل شده، همنوا مي

سلطه فقط به وجود واقعي فردي بستگي دارد كته   .(479: 4978

كنتد و لزومتاً بته     هايي را به ديگري صادر ميبا موفقيت فرماش

، متاكس وبتر  )مفهوم وجود كاركناش اداري يا گروه صنفي نيست 

سرپرست يك دتانواده بتدوش داشتتن كاركنتاش اداري،     . (4967

ترين نوع  و پدرسالاري مهم( هماش) كند سلطه دود را اعمال مي

. هتا قترار دارد   سلطه است كه مشروعيت آش بتر مهنتاي ستنت   

قتدار پدر، شتوهر و مترد ارشتد    منرور از پدرسالاري گرايي، ا

ويژگتي اقتتدار   . دانه در دانوار و شتهكه دويشتاوندي استت   

ايتن   پدرسالاري و اقتدار موروثي كه نوعي پدرسالاري استت،  

                                                      
1 domination 
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است كه از نرام هنجارهاي سرپيچي ناپذيري است كه مقد  

شود و تخلف از اين هنجارها گناه مذههي يا جتادو   شمرده مي

قيتد و شترط    نار اين نرام، ادتيتارا  بتي  در ك. آيد به شمار مي

در اين قلمرو مالكيت . ملاكاش هم شهيه نرام پدرسالاري است

كنتد، نته بتر مهنتاي      داوري متي « شخصتي »بر مهناي مناستها   

گرايي هم غيتر   به اين ترتيب، اقتدار سنت. «كاركردي»مناسهت 

، اما اقتدار قدرتي است كه افراد يك گروه (هماش) عقلاني است

قتدر   . (4975، دوبلتن ) انتد  جامعه آش را به رسميت شتنادته  يا

بدوش اقتدار غير قابل تصور ( چه دودكامه و چه استهداد راي)

 .برعكس، وجود اقتدار بدوش قدر  امري ممكن استت . است

در واقع، مشروعيت بخشيدش به قدر  و جهتت دادش بته آش،   

ار مشروع بتر  اقتد(. هماش)تنها يكي از موارد كاربرد اقتدار است 

بتته عقيتتده متتاكس وبتتر، . قتترارداد و جقتتوق : دو نتتوع استتت 

 :شود هاي زير تضمين ميمشروعيت اقتدار از راه

 :مهناي كاملاً ذهني -4

ممكن استت  ( تسليم عاطفي يا انفعالي محض باشد   ( الف 

از اعتقتتاد عقلانتتي بتته اعتهتتار مطلتتب اقتتتدار بتته مثابتته تجلتتي 

زيهتايي شتنادتي و    -لاقتي هاي غتايي و تعهتدآفرين اد   ارزش

مذههي نشأ   4هاي تواند از گرايش مي( نشأ  گيرد  ج -غيره

يابد  يعني بر مهناي اين اعتقاد هدايت شود كه رستگاري منوط 

 . به اطاعت از اقتدار است

مشروعيت اقتدار ممكن است به وسيله نفع شخصي  يعني  -2

 .(4967، ماكس وبر)انترار داشتن پيامدهاي داص تضمين شود 

به نرتر پارستونز و نويستندگاني چتوش ديويتد ايستتوش،       

آمو  هاولي و رابتر  لينتد، قتدر  در درجتل اول، امكتاني      

دهد تا براي رستيدش   است كه به يك نرام اجتماعي توانايي مي

يك نرام هر چه بيشتتر  . به هدف، وظايفش را بهتر انجام دهد

هتت منتافع   توانتد منتابع را در ج  قدر  داشته باشد، بهتتر متي  

در نرتتام  .(486: 4978، روزنهتترگ) جمعتتي بتته جركتتت درآورد 

بتا سلستله مراتتب     اجتماعي سلستله مراتتب  قتدر  تقريهتاً    

پايگاه به موقعيت فرد در سادتار روابط . پايگاهي متناظر است

نسهت به ديگر افراد اشتاره دارد و ممكتن استت بتا      اجتماعي
                                                      
1 attitues 

جنس و يتا بتا   هايي چند از طريق آموزش، ثرو ، سن و شيوه

، استييزر ) آيتد دستت موقعيت روجي داص يا توانايي جسمي به

2115 :55) . 

ستو  هاي داص دتويش، از يتك  دانواده به علت ويژگي

ترين نهاد نرام اجتماعي و از سوي ديگر، پايه و مهنتاي  كانوني

دانواده واجد جستا   . سلسله مراتب پايگاهي و قدر  است

اي از فراگيرتترين  شتههه  هتيچ  اجتماعي است  واجدي كته بتي  

واجدهاي اجتماعي است، زيرا تقريهاً همه اعضاي جامعه را در 

گيرد و در آش مناسها  دوني واقعي يتا استناد يافتته بته      بر مي

دانواده معمولاً داراي نتوعي اشتتراك مكتاني     .دورد چشم مي

است  هر چند همواره چنين نيست و همتين نيتز وجته تمتايز     

انوار استتت و كاركردهتتاي گونتتاگوش  مفتتاهيم دتتانواده و دتت 

. را بته عهتده دارد  ... شخصي، جسماني، اقتصتادي، تربيتتي و   

بدين ترتيب، دانواده واجدي است اجتماعي با ابعاد گونتاگوش  

 .شنادتي زيستي، اقتصادي، جقوقي، رواني و جامعه

اي  دانواده نهتادي اجتمتاعي استت، چتوش هماننتد آينته      

ها دارد و انعكاسي از نابسامانيعناصر اصلي جامعه را در دود 

گذشته از اين، دانواده از اهتم   . هاي اجتماعي استو نابرابري

توانتد   اي نمتي  عوامل مؤثر بر جامعه است و هرگز هيچ جامعه

هتايي   به سلامت، برابري و آزادي برسد، مگر آنكه از دتانواده 

بتا توجته بته ابعتاد گونتاگوش دتانواده       . سالم بردوردار باشتد 

تتواش   ت آش و شترايط داصتش در جوامتع مختلتف، متي     اهمي

بتر استا  روابتط    . پذيرفت كه انواع و صتور گونتاگوش يابتد   

مادرستالار   تواش دو شكل عمده پدرسالار و قدر  والدين، مي

 : را مشاهده نمود

اي كه در آش يتك   دانواده و جامعه: دانواده پدرسالار -4

ا جاكميت مرد ساش، پدرسري نه تنه بدين. كند مرد جكومت مي

ستازد و نته    در دانه، بلكه جكومت مرداش در جامعه را نيز مي

تنها داراي ابعاد سياسي، نرامي و تربيتي است، بلكه بر انتقتال  

از ايتن رو،  . ميراث و اقتتدار مترداش بتر امتوال نيتز نرتر دارد      

: دهتد  المللي چنين تعريفي از آش ارائته متي   فرهنگ و بستر بين

دستتالاري استتت و برتتتري جستتمي و پدرستتري نتته تنهتتا مر»

رساند، بلكه پدر نسهي  اجتماعي مرداش را در جامعه ابتدايي مي
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بتا ايتن تعريتف، پدرستري بتا ابعتاد       « .شتود  را نيز شامل متي 

گوناگونش تنها رياست پدر در دانه نيست، بلكه برتري مرداش 

بر زناش و به طور كلي، تفويض اقتدار در دانه از هر جهت بته  

 .است  چه پدر و چه پدر بزرگرئيس مرد 

در برابتتر دتتانواده پدرستتالار، : دتتانواده متتادر ستتالار -2

يابتتد،  اي استتت كتته در آش زش اهميتتت بيشتتتري متتي  دتتانواده

كند و در امور سياستي مربتوط بته     تصميما  مهم را اتخاذ مي

 . شود  دانه نررش صائب شنادته مي

انتي  متتأثر از شترايط بحر   -شناساني مانند شلسكي جامعه

ستعي كردنتد شتكل مطلتوبي از      -پس از جنگ جهتاني دوم  

دانواده دوراش دود را ترسيم كنند و دانواده را به عنواش تنهتا  

در نرر گرفتته، در تقويتت و جفت     "باقيمانده ثها  اجتماعي"

شلسكي سلطه طهيعتي مترد بتر ستاير     . اين نهاد كوشش كردند

دتانواده   اعضاي دانواده را به عنواش ضامن جف  كاركردهتاي 

كيتد دارد، زيترا تنهتا در ايتن     أداري زش نيز ت داند و بر دانه مي

جالت كارايي منحصر به فرد دانواده كه سهب تربيت فرزنتداش  

شتتود، تضتتمين  در محيطتتي سرشتتار از اعتمتتاد و مراقهتتت متتي

آور  از ديد شلستكي ايتن مجموعته  يعنتي پتدر نتاش      . گردد مي

ي جف  ثها  اجتمتاعي  قدرتمند و مادر مسؤول فرزنداش را برا

او جتتي بتا آگتاه كتردش زنتاش از      . بايد به هر قيمتي جف  كرد

متل و تفكتر وادارد،   أتواند آنها را به ت روابط زندگي و آنچه مي

ها، دو نقش پارسونز نيز با توجه به الگوي نقش. مخالف است

از نرتر او، مترد نقتش    . كنتد  متفاو  را در دانواده مطرح متي 

نقتش ابتزاري بيشتتر شتامل     . بيتانگر دارد ابزاري و زش نقتش  

بته   .جالا  مردانه و نقش بيانگر شتامل جتالا  زنانته استت    

اعتقاد او، اين تقسيم نقتش باعت  جفت  وجتد  دتانوادگي      

شود، زيرا نقش مرد، دادش پايگتاه اجتمتاعي بته دتانواده از      مي

طريق شغل و جف  امنيت وآسايش دتانواده از طريتق درآمتد    

ش ايجاد روابط عاطفي در دروش دتانواده  شغلي است و نقش ز

و جف  روابط عاطفي ضروري براي اعضاي دانواده است كته  

پارسونز اين تقستيم  . برند از مشكلا  گوناگوش جامعه رن  مي

دانتد و   نقش را بهترين شكل براي جف  وجد  دانوادگي مي

تدادل هر نوع نقش ديگتر را ستهب بته هتم دتوردش تعتادل       

آورد، زيرا بخصوص در جالتت اشتتغال    زندگي به جسا  مي

زش، او جالت بيانگر را از دست داده، به رقيتب شتغلي شتوهر    

شود و رقابت زش و شتوهر بتا يكتديگر ستهب      دود تهديل مي

با آنكه . (4983، اعزازي) شود ناهماهنگي و نابساماني دانواده مي

آرامش برمهناي تقسيم وظايف تصور  در مدينه فاضله دانواده،

، اما در عمتل محتيط دتانواده در اغلتب متوارد محتل       شود مي

پي دستتيابي بته قتدر      مرداش در. كشمكش و نابرابري است

براي به فرمتاش درآوردش زنتاش و فرزنتداش و تثهيتت نتابرابري      

كننتده آش   هستند و تقسيم و تفكيك وظتايف، بهتترين تقويتت   

هتاي تفكيتك اجتمتاعي     در واقع، نابرابري يكي از جلوه. است

 .است 

ستيس   هتا در جيطته جستماني بتود و    نخستين نتابرابري 

. گستترش پيتدا كترد    نابرابري جنسي بر همتين پايته نضت  و   

هتايي   سيس نتابرابري . هاي نخستين، بين شخصي بودنابرابري

گروه قابل تعريف است، بترآش افتزوده    كه در سطح دانواده و

هتا، نتابرابري در قتدر      شتالوده نتابرابري   .(4986، زاهدي) شد

در جوامع انساني، قدر  براي مشروعيت يافتن دود را . است

هتتاي مطلتتو  بتته طتتور اجتمتتاعي بتته واستتطه استتتقرار ارزش

هاي جاكم و همچنتين، آزادي ستتيزي از طريتق انستداد      گروه

بنتابراين، داستتگاه    .(هماش) كند اجتماعي تعريف و تصديق مي

 گذاري جامعه است و قدر  نيز منشأ همته قدر  نرام ارزش

 .پذير ديگر هاي كمي تتفاو 

دانواده به عنواش محل ارتهاط دو نفر و بيشتر، منهع ايجتاد  

گيتدنز عقيتده دارد جنستيت يكتي از      .نابرابري و قدر  است

اي وجتود   هاي نتابرابري استت و هتيچ جامعته     ترين زمينه مهم

 هتاي زنتدگي اجتمتاعي،    ندارد كه در آش مرداش در بعضي جنهه

 . (هماش) ذي بيشتر از زناش نداشته باشندمنزلت و نفو ثرو ،

در نرريا  فمنيستي، سه منشتأ عمتده بتراي نتابرابري و     

 تفتاو  جنستي،   :شتود  مورد ستم قرار گرفتن زناش عنواش متي 

در ادبيا  تفاو  جنستي   .نابرابري جنسي و ستمگري جنسي

تفتاو  زنتدگي روجتي و درونتي     : كيد بر مضاميني، از قهيلأت

هتاي ارزشتي،    منتافع بنيتادي، شتيوه داوري   هتا و   ارزش زناش،

هتاي  دلاقيتت ادبتي وتفتنن    هتاي دستتاوردي،   سادت انگيتزه 
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  استتت و در نتتابرابري جنستتي، ...روابتتط عتتاطفي و  جنستتي،

ستتازماش  هتتاي نتتابرابر زنتتاش در مقايستته بتتا متترداش وموقعيتتت

در نرريتتا  ستتتمگري . اجتمتتاعي متمايزستتاز متتدنرر هستتتند

مترد   متد مستتقيم رابطته زش و   جنسي نيتز موقعيتت زنتاش، پيا   

شود كه درآش رابطه، مرداش منافعي عينتي و بنيتادي    انگاشته مي

شتنادتي،  بته لحتار رواش  . (4971، ريتتزر ) در انقياد زنتاش دارنتد  

هرچه اعضاي دانواده ستمگري ، نابرابري و تفاو  جنسي را 

هتاي بيشتتري را   بيشتر پذيرا باشند، نابرابري قدر  وستمگري

 . دواهند بود نيز پذيرا

ماركس و انگلس دانواده را نخستين سادتماش اجتمتاعي  

آنها . دانند كه سادتار طهقاتي و نابرابري در آش شكل گرفت مي

دانواده بورژوازي را پايه ريز دتانواده تتك همستري كنتوني     

دانواده تك همسري بتر استا  سترمايه و مالكيتت      .دانند مي

فقط در مياش بورژوازي  است و شكل توسعه يافته اين دانواده

هايش را در غيا  دتانواده در   اين موقعيت مكمل. وجود دارد

بته  . (4378، پوستتر )يابتد   مياش پرولتاريا و فاجشگي عمومي متي 

اعتقاد انگلس، در تاريخ تك همسري به هيچ روي بته عنتواش   

است  برعكس، ظهتورش بيشتتر بته بنتد     آشتي مرد و زش نهوده

كه تا آش زماش ...  نس ديگر بودهكشيدش يك جنس به دست ج

. (4986، انگلتس ) استت در روزگاراش پيشا تتاريخ ستابقه نداشتته   

آيد، با  درواقع، نخستين دوگانگي طهقاتي كه در تاريخ پديد مي

ستم جنس نر بر جنس متاده و پيتدايش مردستالاري همزمتاش     

 .است

مردهتتا بتتا در دستتت گتترفتن عامتتل ستترمايه ومالكيتتت،  

ها از دستتيابي منهتع    ا محروم كردش زناش و بچهقدرتمند شده، ب

 .قدر  اقتصتادي و توليتد جنستي بتر تحكتم دتود افزودنتد       

دهد واز  دانواده مردسالار به پايمال كردش جقوق زناش ادامه مي

، پوستتر ) بترد  طريق معيارهاي مضاعف توليد جنستي ستود متي   

امتا در  كنند،  منفي ارزيابي مي با اينكه نابرابري را عمدتاً. (4378

 .تواند مزايايي دربرداشتته باشتد   بردي موارد نابرابري دود مي

شود و تاريخ برابري، تاريخ  تمدش با نابرابري اجتماعي آغاز مي

 (.4986، زاهدي)بربريت است 

هوركهتتايمر معتقتتد استتت پتتدر در دتتانواده مردستتالار   

كته الهتته    (4378، پوستتر )بورژوازي جاف  آزادي و اقتدار است 

نابرابري بيشتر در روابط  ر به قدر  بيشتر مرد و طهعاًهمين ام

گردد، زيرا آزادي و اقتدار بتا هتم   زناشويي و دانواده منجر مي

فقداش آزادي كه محصتول اعمتال قتدر  استت،     . ناسازگارند

 شتود  هتا متي  بيش از هر چيز موجب تثهيت و تعميق نتابرابري 

مر، دتانواده  ماركو  نيز هم عقيده با هوركهتاي . (4986، زاهدي)

كنتد   داند و بياش مي بدوش پدر را مجموعه افراد بدوش اقتدار مي

توانتد شتخص واقعتي     تنها در دانواده مرد سالار شخص متي 

 (.4378، پوستر) باشد

تواند ناشي از عواملي  قدر  مرد در دانواده مردسالار مي

فرانس و برتراش راوش شش پايه قتدر  بتراي    .جي .چند باشد

 :ه نوعي مردسالاري ونابرابري عنواش نموده است دانواده و ب

كته بتا سيستتم اعتقتادي دروش دتتانواده      4قتدر  مشتروع   -4

 شود  تصديق مي

كه اسا  آش بر دانشي داص استت كته    2قدر  اطلاعاتي -2

 در دستر  يا شنادته شده براي ديگراش در دانواده نيست 

دوستتتي و  براستتا  اثركشتتش روجتتي، 9قتتدر  ارجتتاعي -9

اي كته اجستا  مثهتت     وش دانواده  به گونته قدر  دوستي در

 بخش باشد تواند نيرويي وجد  مي

شامل استفاده فيزيكي يتا نيتروي روانتي در     1قدر  قهري -1

نفوذ فرد بر ساير اعضاي دانواده و راضي كردش ديگراش بتراي  

 مقاومت كردش يا برعكس 

براسا  آموزش و تجربه و نتاي  مرتهط  5قدر  تخصصي -5

 با آش  

توانايي اثرگتذاري بتر ديگتراش بته وستيله       6داشيقدر  پا -6

هاي روانتي و فيزيكتي بتراي افترادي كته      فراهم كردش پاداش

 (.4353 فرانس و راوش،) اند هاي فرد را پذيرفته دواسته

كه معرف تتلاش   7از طريق رفتار مانع انواع قدر  عموماً

شتود و   يك فرد براي اعمال قدر  بر ديگري است اعمال مي

                                                      
1 legitimate  
2 informational  
3 referential 
4 coercive   
5 experience 
6 reward  
7 interruptive  
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تضاد پنهاش يا آشكار بتين طترفين   . گرددمنجر ميبه كشمكش 

به طور عام شاهدي است دال بر اينكه كشمكش براي قتدر   

دهد و در جايي كه رفتار متانع بته وستيله يكتي از دو      رخ مي

دسترستي طترفين   . (61: 4334، واتس)شود  طرف است، درك مي

به منابع قدر  و انجام رفتار مانع از سوي صتاجب قتدر  و   

توانتد در تتوازش يتا عتدم      آش رفتار از سوي ديگتراش متي  ييد أت

زنتاني كته در   . شد  مؤثر باشدتوازش قدر  و نابرابري آش به

كنند و تحصتيلا  پتايين تتري     مناطق كمتر شهري زندگي مي

اقتصادي پايين يا متوستط قترار   دارند يا در پايگاه اجتماعي 

امتور    گيتري مترد در   دارند، بيش از ساير زناش قدر  تصتميم 

و يتا در   (2115 استييزر، )پذيرنتد   جتي در امر توليد نسل را متي 

هاي عر ، زناش كه دود بتر فرزنتداش اعمتال قتدر       دانواده

سيستتم مترد    كنند، با استتفاده از تهديتد پتدر در دتانواده،     مي

كننتد   سالاري موجود در هرم سادتار دتانواده را منستجم متي   

تر از مردسالاري  را پايينو سيستم مادر سالاري  (2119 نوسري،)

ييتد  أقرار داده، هرم سلستله مراتتب نتابرابري در دتانواده را ت    

اي كه بايد به آش توجه شود، عامل مهتم ستن در    نكته. كنند مي

در سنين  معمولاً.سلسله مراتب قدر  و شيوه اعمال آش است 

كننتد، زيترا از   ميانسالي، بزرگترهاي دانواده اعمال قدر  متي 

سالگي اين نسل مديريت دانواده را بتر عهتده    51 تا91سنين 

 ها فتراهم متي كننتد   دارند و جمايت اقتصادي براي ديگر نسل

 .(2115آزاد ارمكي، )

و  (4981، دودينتگ ) قدر  مفهومي دروني يا ظرفيتي است

با سادتار انگيزشي ديگراش مرتهط است و ديگراش بر آش صح ه 

رابري قدر  در روابط بتين  ناب. ذارند تا نابرابري پديد آيدگ مي

زش و متترد در اكثتتر متتوارد امتتري مستتلم پنداشتتته و از ستتوي 

براسا  نرريا  پيتر بتلاو  . شود بازسازي مي كنشگراش درگير،

ارزيتابي طترفين از تقاضتاهاي     در روابط بين دو نفر يا گتروه، 

فرودستتاش بتر   . موجود در سادت اجتماعي قدر  مؤثر است

تقاضتتاهاي فرادستتتاش را ارزيتتابي  پايتته هنجارهتتاي اجتمتتاعي،

رضايت دود را اعتلام   اگر اين تقاضاها عادلانه باشد،. كنند مي

آنهتا دتود را استتثمار شتده      كننتد و اگتر ناعادلانته باشتد،     مي

هنگتامي  . آيند پندارند و درصدد اعلام نارضايتي دود بر مي مي

كه فرودستاش به شتكل مشتترك و همگتاني از اعمتال قتدر       

كننتد، ايتن قتدر  مشتروعيت      جسا  رضايت ميفرادستاش ا

 كه مشروعيت قدر  مورد شك قترار گيترد،  يابد و هنگامي مي

 .(4973، توسلي) گيرد هاي ضد قدر  شكل ميجنهش

 

 بندي جمع

مفاهيم قدر ،  ترين مفاهيم كليدي در ارتهاط زناشويي، از مهم

مردسالاري است، كه اين مفاهيم توسط ماكس وبر به  اقتدار و

به نرر ماكس وبر، قدر  عهار  است از . ار برده شده استك

اي از روابتتط  اجتمتتال ايتتن كتته يتتك كنشتتگر در دروش شتتهكه

اجتماعي در موقعيتي قترار گيترد كته بتوانتد ارادة دتود را بتا       

مفهوم ديگري كه وبتر بته   . پيش بهرد[ ديگراش]وجود مقاومت 

كته   است كه عهار  است از فرصتتي « سلطه»كار برده، مفهوم 

گتروه مفروضتي از افتراد را بته اطاعتت از       بتواش به متدد آش، 

: متفكتراش ديگتري ماننتد   . فرماني با محتوايي معين وادار كترد 

گوينتد   پارسونز، ديويد ايستوش، آمو  هاولي و رابر  ليند مي

قدر  در درجل اول، امكاني است كه به يتك نرتام اجتمتاعي    

وظتايفش را بهتتر   دهد تا براي رستيدش بته هتدف،     توانايي مي

يك نرام هر چه بيشتر قتدر  داشتته باشتد، بهتتر     . انجام دهد

. تواند منابع را در جهت منتافع جمعتي بته جركتت درآورد     مي

ثر از شرايط بحراني پس از جنگ جهاني دوم، در أشلسكي، مت

ترسيم شكل مطلوبي از دانواده دوراش دتود ستعي نمودنتد و    

در نرتر   "نتده ثهتا  اجتمتاعي   باقيما"دانواده را به عنواش تنها 

شلستكي  . كردنتد گرفته، در تقويت و جف  اين نهتاد كوشتش  

سلطه طهيعي مرد بر ساير اعضاي دانواده را به عنتواش ضتامن   

ها، سه منشأ از نرر فمنيست. داند جف  كاركردهاي دانواده مي

 :عمده نتابرابري و متورد ستتم قترار گترفتن زنتاش عهارتنتد از       

در ادبيتا    .ري جنسي و ستمگري جنسينابراب تفاو  جنسي،

تفاو  زندگي روجي : كيد برمضاميني از قهيلأتفاو  جنسي ت

هتاي   شتيوه داوري  هتا و منتافع بنيتادي،   ارزش و دروني زناش،

 دلّاقيتتت ادبتتي و هتتاي دستتتاوردي، ستتادت انگيتتزه ارزشتتي،

استت و در نتابرابري    ...روابتط عتاطفي و   هتاي جنستي،   تفنن

سازماش  برابر زناش در مقايسه با مرداش وهاي ناموقعيت جنسي،
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در نرريتا  ستتمگري    .اجتماعي متمايز ستاز متد نرر هستتند   

پيامتد مستتقيم رابطته زش و مترد      جنسي نيتز موقعيتت زنتاش،   

شود، كه درآش رابطه مرداش منافعي عينتي و بنيتادي    انگاشته مي

متاركس و انگلتس دتانواده را نخستتين     . در انقياد زناش دارند

دانند كه سادتار طهقتاتي و نتابرابري در    سادتماش اجتماعي مي

آش شكل گرفت و دانواده بورژوازي را پايه ريز دتانواده تتك   

ر هوركهتايمر معتقتد استت پتدر د     .دانتد  همسري كنوني متي 

. دتتانواده مردستتالار بتتورژوازي جتتاف  آزادي و اقتتتدار استتت

ماركو  نيز هم عقيده با هوركهتايمر دتانواده بتدوش پتدر را     

كنتد تنهتا در    دانتد و بيتاش متي    مجموعه افراد بدوش اقتدار متي 

 .تواند شخص واقعي باشد دانواده مرد سالار شخص مي

ه فرانس و برتراش راوش شش پايه براي قدر  دانواد .جي

 :و به نوعي مردسالاري و نابرابري عنواش نموده است 

با سيستم اعتقادي دروش دتانواده تصتديق   : قدر  مشروع -4

 استا  آش بتر دانشتي دتاص    : قدر  اطلاعتاتي  -2 شود  مي

است كه در دستر  يا شنادته شتده بتراي ديگتراش در     استوار

 براسا  اثركشش روجتي، : قدر  ارجاعي -9 دانواده نيست 

و قتتدر  دوستتتي دروش دتتانواده استتتوار استتت  بتته  دوستتتي

تواند به عنتواش نيرويتي اعضتاي     اي كه اجسا  مثهت مي گونه

شتامل  : قتدر  قهتري   -1 دانواده را با يكديگر متفتق ستازد   

استفاده فيزيكي يا نيروي رواني براي نفوذ فرد بر ساير اعضاي 

 صورتي كه مقاومتت كننتد يتا    دانواده و راضي كردش آنها  در

براستا  آمتوزش و تجربته و    : قدر  تخصصي -5 برعكس 

توانتايي اثرگتذاري بتر    : قدر  پاداشتي  -6نتاي  مرتهط با آش  

هتاي روانتي و فيزيكتي    ديگراش به وسيله فراهم كردش پتاداش 

 .اند هاي فرد را پذيرفته براي افرادي كه دواسته

با ايتن اوصتاف، براستا  نرريتا  فمنيستتي، وضتعيت       

تتواش براستا     مرداش در سادتار دانواده را متي متمايز زناش و 

هاي ستمگري، نتابرابري جنستي و يتا تفتاو  جنستي      ديدگاه

ها ي مهتني كه زوجين هريك از ديدگاهتهيين نمود و هر زماني

هتاي بعتدي آنهتا متؤثر     بر تمايز جنسي را بيذيرند، بتر كتنش  

دواهد افتتاد و روابتط نتابرابر قتدر  را مشتروعيت دواهتد       

 قهتري،  توانتد در ابعتاد اقتصتادي،    نابرابري قدر  مي .بخشيد

تواش فرضيا  زيتر   بنابراين، مي. ارجاعي و مشروع اعمال شود

 :را مطرح نمود

پذيرش تمايزا  موقعيتي جنسي بر نتابرابري قتدر  بتين     -4

 .زوجين اثر دارد

پذيرش تفاو  جنسي بر نابرابري قدر  بين زوجتين اثتر    -2

 .دارد

جنسي بر نابرابري قدر  بين زوجين اثر پذيرش ستمگري -9

 .دارد

پذيرش نابرابري جنسي بر نابرابري قدر  بين زوجين اثتر   -1

 .دارد

 

 روش تحقيق

پرسشتنامه  گردآوري اطلاعتا   و ابزار پيمايش  تكنيك تحقيق

تهيتته  در اعتهتتار صتتوري استتت و -اعتهتتار پرسشتتنامه  .استتت

از تحقيقتا   استاتيد   نرتر صتاجهنرراش و   علاوه بر ،پرسشنامه

 .دارجي استفاده شده است دادلي و

متغير مستقل پذيرش تمايز موقعيتت جنستيتي استت كته     

شامل سه بعتد نگترش زوجتين نستهت بته نتابرابري جنستي،        

نگرش زوجين نسهت به ستتمگري جنستي، نگترش زوجتين     

نسهت به تفاو  جنسي است كه هركدام با چهار گويته ستطح   

اي نيتتز شتتامل  اي زمينتتهانتتد و متغيرهتت ترتيهتتي ستتنجيده شتتده

سن و فاصله سني با همسر  تحصيلا ، مد  زندگي مشترك،

انتد و همچنتين، متغيتر     است كه در سطح ترتيهي سنجش شده

متغيتر وابستته   . شغل كه در سطحي اسمي سنجش شده استت 

هاي ستني  نهايي پژوهش نابرابري قدر  بين زوجين در گروه

ري در چهتار بعتد   هاي جامعه آمتا است كه با توجه به ويژگي

. قدر  اقتصادي، مشروع، قهري و ارجاعي سنجش شده است

قدر  اقتصادي توسط هفت گويه و قتدر  ارجتاعي شتامل    

قدر  مشروع شامل هفت گويه، قتدر  قهتري    دوازده گويه،

شامل چهارده گويه در سطح ترتيهي براسا  مقيتا  ليكتر    

 .اند  سنجش گرديده

هريتك از متغيرهتاي   هتاي   در جدول زيتر ابعتاد و گويته   

 .مستقل و وابسته به صور  جداگانه آورده شده است
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 شرح مفاهيم و ابعاد متغيرهاي مستقل و وابسته -1جدول 

 گويه ابعاد متغير
 
 

 :متغير مستقل 
تمايز  پذيرش

 موقعيت جنسيتي

داشتتن فرصتت    بيشتر در جامعته،  بردورداري از قدر  برابري منزلت در موقعيت يكساش، نگرش زوجين نسهت به نابرابري جنسي
 هاي دود و داشتن ادتيار عمل زيادتربيشتر براي نشاش دادش ارزش

عدم اجتازه   عدم توانايي زناش در انجام رفتارهاي دلخواه، زشت بودش اكثر كارها براي زناش، نگرش زوجين نسهت به ستمگري جنسي
 ط جنسي باززناش در كارهاي هنري و تحقيقي و عدم اجازه داشتن رواب

 روابط عاطفي براي زناش و محدوديت روابط با سايرين تفاو  ذاتي، ضعف فيزيكي زناش، نگرش زوجين نسهت به تفاو  جنسي

 
 
 
 

: متغير وابسته نهايي
نابرابري قدر  بين 

 زوجين

 
 قدر  اقتصادي

تيتار  تهيته متواد غتذايي، اد    دريتد اتومهيتل،   درج، تهيه لوازم منزل، تعويض منزل، ددل و
 اموال و مهماني گرفتن

 
 قدر  ارجاعي

صتور    تنهيته فرزنتداش در   بازدواست فرزنتداش،  انتخا  نام فرزنداش، رفتن به ديدش اقوام،
 زدش جترف آدتر،   تنهايي تصتميم گترفتن،   مشور  با همسر، مهم بودش نرر همسر، لزوم،

تتر يتا مدرسته فرزنتداش     ازدواج فرزنتداش بزرگ  ،..هتاي تلويزيتوني و   تعيين استفاده از برنامه
 فاصله سني آنها تعيين تعداد فرزنداش و كوچكتر،

 
 

 قدر  مشروع

اجازه از همسر در انجام كارهتا، اجتازه از همستر بتراي دتروج از       رسم جرف شنوي زش،
هاي همستر، بترآوردش نيازهتاي جنستي همستر،       منزل، تابع بودش همسر، پيروي از دواسته

 همسرتحمل مرار  در راستاي اهداف 
 عدم ددالت در تصتميما  همستر،   كننده، آوردش دليل قانع سرزنش كردش، انتقادپذيربودش، قدر  قهري

دليل تراشي ،دودرايي،عصهاني شدش،عدم نرر  عدم پذيرفتن اشتهاه، ها، دواسته پافشاري در
فايتده   دواهي از همسر در امور، بي توجهي به نرر همسر، ددالت درجزييا  رفتاري، بتي 

 ش مخالفت با تصميما  همسر و بدرفتاري با همسربود

 
 آلفاي متغيرهاي تحقيق -2جدول 

 آلفا تعداد گويه متغير
 512/1 7 اقتصادي قدر 

 537/1 42 قدر  ارجاعي
 564/1 7 قدر  مشروع
 636/1 41 قدر  قهري 

 /.636 11 نابرابري قدر  
 181/1 1 نابرابري جنسي
 543/1 1 تفاو  جنسي

 531/1 1 ي جنسيستمگر

 

مقدار بالاي آلفتا وعتدم ناهمتاهنگي چشتمگير در بتين      

دليلتي بتر مناستب بتودش      هاي متورد استتفاده   ي طيفها يتمآ

 .دارابودش روايي پرسشنامه استو پرسشنامه 

جامعته   .استت  4983زماش اجراي تحقيق نيز نيمه اول سال 

تتا   25هتاي ستني    زناش ومرداش بين ردهآماري اين تحقيق كليه 

نستل قهتل از   )سال  15و بالاي ( نسل بعد از انقلا ) سال 95

گيتري   آباد هستتند و شتيوه نمونته    ساكن در شهر درم( انقلا 

زوج مصاجهه گرديتده استت    51با  جمعاً. تصادفي ساده است

زوج در گروه دوم قرار دارنتد   25 زوج در گروه اول و 25كه 

و واجتد  ( رشتوه  زش و)واجد تحليل در اين مطالعته زوجتين   

 .مشاهده فرد است

هاي انترتاري،  كنش ها وشاياش ذكر است با توجه به نقش

دو پرسشنامه جداگانه براي زناش و مرداش  تنريم شتده كته در   

هايي با بارمعنايي يكساش، اما به تناسب موقعيت زنانه  آنها گويه

 .و مردانه تنريم گرديده است
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 هاي تحقيق يافته

 95درصد زيتر   54برابر است و  تقريهاً توزيع سني پاسخگوياش

در مورد مد  زندگي  .سال هستند 15درصد بالاي  13سال و 

درصد پاسخگوياش مد  زنتدگي   51شود  مشترك نيز ديده مي

سال دارند و بتا توجته بته تناستب ستني       46مشتركي بيش از 

ستتال،  95پاستخگوياش بايتد گفتت درميتاش پاستخگوياش زيتر       

. انتد  سال داشتته  43هايي زير ، ازدواجبيشتر درصد و 5جداقل 

ستال   41سه چهارم پاسخگوياش فاصتله ستني كمتتر از     تقريهاً

سال  5اين مياش، نيمي از آناش فاصله سني كمتر از  كه در دارند

اكثريت زناش مورد تحقيق تحصيلاتي زيتر   .با همسرشاش دارند

و دار  يهشتر زناش مورد مطالعته دانته   .دارند( درصد 79)دييلم 

اكثريت مرداش داراي مشاغل اداري و در مراتب بعتدي نرتامي   

دهنده عدم تنتوع شتغلي در شتهر    كه اين نشاش و راننده هستند

 .آباد است درم

 
 (ستمگري جنسي نابرابري جنسي و پذيرش تفاوت جنسي،) و متغيرهاي مستقل( نابرابري قدرت)توزيع فراواني ابعاد متغير وابسته  -3جدول 

 انمرد زنان 
 كل يجواب شديد متوسط ضعيف كل بيجواب شديد متوسط ضعيف گويه

 %411 %46 %51 %28 %2 %411 %41 %91 %16 %41 نابرابري قدر  كلي 

 %411 - %91 %12 %21 %411 - %98 %61 %2 نابرابري قدر  اقتصادي

 %411 %96 %2 %61 %2 %411 %46 %8 %51 %22 نابرابري قدر  ارجاعي

 %411 %42 %41 %61 %41 %411 %1 %21 %11 %28 مشروع نابرابري قدر 

 %411 %6 %92 %52 %41 %411 %1 %6 %56 %91 نابرابري قدر  قهري 

 %411 %21 28% %16 %2 %411 %41 %28 %16 %46 پذيرش تمايز موقعيت جنسيتي

 %411 %41 %46 %22 %52 %411 - 61% %42 %21 پذيرش نابرابري جنسي 

 %411 %6 %91 %16 %41 %411 %6 %91 %51 %41 پذيرش تفاو  جنسي

 %411 %8 %51 %91 %1 %411 %1 %21 %51 %22 پذيرش ستمگري جنسي

 

در تحقيق ديده شده است زناش به ميزاش كمتري از مترداش  

 درصتد آنهتا نتابرابري شتديدي و     91كننتد و  اعمال قدر  مي

 درصد هم نابرابري متوسطي را گتزارش  16نيمي  يعني  تقريهاً

جوا  بيشتتر   سفانه، در مورد مردها تعداد موارد بيأمت. اندداده

ناشي از غرور مردانه در برابر  زناش است كه اين امر اجتمالاً از

ويژگي مرداش براي عدم پاسخگويي به  پرسشگر زش و توسل به

بترده   هايي بوده كه شايد ابهت مردانه او را زير سؤال مي گزينه

شود مردها تمايل دارند در مهحت    ميبا اين جال، ديده  .است

كمتتتر  نتتابرابري قتتدر ، موضتتع مقتدرشتتاش را جفتت  نمتتوده،

قدرتي نماينتد و نيمتي از آنهتا اجستا  نتابرابري       اجسا  بي

درصد هم نابرابري ميانته   28قدر  شديدي در بين زوجين و 

 . انددرصد نابرابري ضعيفي را تأييد كرده 2تنها  و

شود زناش نتابرابري   دي ديده ميدر دصوص نابرابري اقتصا

كته بتيش از   اي انتد  بته گونته   قدر  اقتصادي را بيشتر پذيرفته

اي را گزارش داده،  درصد نابرابري ميانه 61نيمي از آنها  يعني 

درصد نابرابري شديد اقتصتادي را اجستا     98ولي در مقابل 

الهته، اين امر شايد به وضعيت اشتغال زنتاش برگتردد     .اند كرده

درصد نابرابري ميانته   61 دار، زش دانه 97كه در مياش به طوري

بتا   اند كه تقريهتاً  درصد نابرابري شديدي را گزارش داده 92و 

آمار كل زناش همخواني دارد  اما در متورد نتابرابري اقتصتادي    

درصد متوستط و   12 درصدشاش نابرابري شديد، 91مرداش نيز 

متورد ارقتام    در .انتد  ودهدرصد نابرابري ضعيفي را بياش نمت  21

تواش  بالاي نابرابري اقتصادي ميانه و ضعيف در بين مرداش، مي

دست زناش است، اشاره نموده و  اي كه در هاي روزانه به هزينه
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شود كته مترداش فكتر كننتد زنتاش قتدر         همين امر باع  مي

 .اقتصادي دارند

در بعتتد نتتابرابري قتتدر  ارجتتاعي كتته بيشتتتر بتته       

شود زناش كمتر نابرابري را  اشاره دارد، ديده ميها گيري تصميم

درصد آنهتا نتابرابري ارجتاعي ضتعيفي را      22 تجربه نموده و

درصدي كه به ميزاش شديد آش را  8اند كه در برابر تجربه كرده

 51) نيمي از زناش. اند، مقدار دردور توجهي است تجربه كرده

كته بته    اند ردهاي را تجربه ك هم نابرابري ارجاعي ميانه( درصد

 61) انتد نسهت مردانتي كته همتين وضتعيت را تجربته كترده      

 . نزديك است( درصد

درصتد زنتاش    72در نابرابري قدر  مشروع بايتد گفتت   

اند وآش را مستلم  نابرابري بين زوجين را مشروع ارزيابي نموده

اند و در جد متوستط   دانسته و در برابر آش مقاومتي نشاش نداده

درصدشاش نابرابري موجتود را   61، مرداش نيز مقابل در. هستند

درصتتد بتته  41در جتتد متعتتادلي مشتتروع و طهيعتتي دانستتته و

مشروعيت آش شك داشته و مشروعيت آش را ضعيف ارزيتابي  

درصد هم بته مشتروعيت آش شتكي نداشتته و      41 اند و نموده

جتالهتر اينكته در    .انتد  ارزيتابي نمتوده   مشروعيت آش را شديداً

درصد زناش اين نتابرابري  21شود  شديد ديده ميمورد ارزيابي 

 .اند آش را پذيرفته طهيعي دانسته و مشروع و موجود را شديداً

درصد زنتاش بيتاش    31شوددر بعد نابرابري قهري ديده مي

يتا ضتعيفي    (درصتد  56)نموده كته نتابرابري قهتري متوستط     

درصد  6تنها  كنند و را در روابط زوجين تجربه مي( درصد91)

قدند در روابط زناشويي نتابرابري قهتري شتديدي وجتود     معت

درصدشتاش بتر    81دارد كه به نفع مردهاست، امتا مردهتا نيتز    

نابرابري قدر  موجود صحه گذاشته وآش را در جتد متوستط   

 41انتد و تنهتا   ارزيتابي كترده  ( درصتد  92) و بالا( درصد 52)

شتتاش بتتا  معتقدنتتد در روابتتط درصتتد آش را ضتتعيف دانستتته و

 .شاش نابرابري قدر  قهري ضعيفي برقرار استهمسر

 48در مهح  پذيرش تمايز موقعيت جنستي بايتد گفتت    

 ،اًدرصد زناش مورد مطالعه، تمايز در موقعيت جنسيتي را شديد

درصد هم به ميتزاش ضتعيف    46 درصد به ميزاش متوسط و 16

درصد به ميزاش  2اند و در مياش مرداش  اجسا  كرده و پذيرفته

درصتد نيتز تمتايز جنستي      28درصتد متوستط و    16ضعيف، 

 .اند شديد را پذيرفته

درصد زنتاش نتابرابري    61شود  در نابرابري جنسي ديده مي

 21درصتد بته ميتزاش متوستط و      42جنسي را به ميزاش بتالا و  

اند، اما در مورد مرداش بيش از نيمي  درصد به ميزاش كم پذيرفته

يفي را تجربته كترده و   نابرابري جنسي ضع( درصد 51)از آناش 

درصتد مردهتا   22 انتد،  شايد وضعيت موجود را طهيعي دانستته 

درصد بته ميتزاش    46نابرابري جنسي را در جد متوسط و فقط 

پتتذيرش تفتتاو   در .انتتد بتتالايي نتتابرابري جنستتي را پذيرفتتته

به يك اندازه تفاو  جنستي را در   جنسي، زناش و مرداش تقريهاً

فته و در زناش درصدي كه آش را بته  جد متوسط رو به بالا پذير

 .اند، كمي بيشتر است  ميزاش متوسطي پذيرفته

متترداش بتته ميتتزاش  در متتورد پتتذيرش ستتتمگري جنستتي،

درصتد آنهتتا   51اي كته   انتد  بتته گونته   بيشتتري آش را پذيرفتته  

درصد به ميزاش  91ستمگري را به ميزاش بالايي پذيرش كرده و 

ي ستتمگري جنستي را   درصد بته ميتزاش كمت    1متوسط و تنها 

( درصتتد 21)بتترعكس، زنتتاش كمتتتر از متترداش   .انتتد پذيرفتتته

انتد و  ييد و شديد ارزيتابي كترده  أستمگري جنسي موجود را ت

درصد به ميتزاش ديلتي   22درصد آش را به ميزاش متوسط و  51

 .  اند كم ستمگري جنسي را پذيرفته
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 ابستهنتايج آزمون همبستگي متغيرهاي مستقل و و -4جدول 
 sig همبستگي متغير وابسته-متغيرمستقل

 r 111/1پيرسوش=536/1 نابرابري قدر    پذيرش تمايز جنسي 

 r 1 111/1پيرسوش/=717 نابرابري قدر    پذيرش ستمگري جنسي 

 r 114/1پيرسوش=915/1 نابرابري قدر  ارجاعي  پذيرش ستمگري جنسي 

 r 111/1پيرسوش=379/1 ري   نابرابري قدر  قه پذيرش ستمگري جنسي 

 r 111/1پيرسوش=977/1 نابرابري قدر  مشروع پذيرش تفاو  جنسي 

 c 111/1كندال=-121/1 پذيرش تفاو  جنسي -تحصيلا 

 111/1 وي كرامر=154/1 پذيرش ستمگري جنسي -جنس

 111/1 وي كرامر=-183/1 نابرابري قدر  كلي -جنس

 111/1 وي كرامر=-287/1 نابرابري قدر  اقتصادي -جنس

 111/1 وي كرامر=974/1 نابرابري قدر  ارجاعي -جنس

 111/1 وي كرامر=171/1 نابرابري قدر  قهري -جنس

 
در آزموش همهستگي متغيرهاي مستقل و وابسته ديتده شتد   

پتتذيرش تمتتايز موقعيتتت  بتين متغيتتر مستتتقل اصتتلي تحقيتق،  
مينتاش  جنسيتي و نابرابري قدر  در بين زوجتين در ستطح اط  

قتوي در جهتت مثهتت وجتود دارد و      همهستگي نسهتاً 115/1
هرچه پذيرش تمايز موقعيت جنستيتي بيشتتر باشتد، در بتين     

در ابعاد متغير مستقل . زوجين نابرابري قدر  بيشتردواهد بود
با ابعاد متغير وابسته ديده شد كه پذيرش ستمگري جنسي هم 

ر  ارجتاعي و  با نابرابري كلي قدر  و هتم بتا نتابرابري قتد    
دار دارد و مقتادير همهستتگي بتين    قهري رابطته آمتاري معنتي   

پذيرش ستمگري جنسي با نابرابري كلتي قتدر  و نتابرابري    

قدر  قهري بيانگرهمهستتگي بستيار بتالاي مثهتت بتين ايتن       
متغيرهاست و با افزايش پذيرش ستتمگري جنستي بتر ميتزاش     

شتود،   ه متي نابرابري كلي قدر  و نابرابري قدر  قهري افزود

 .تتر استت   هتا ضتعيف  اما در مورد قدر  ارجتاعي همهستتگي  

همچنين، ديده شده كه بين پذيرش تفاو  جنسي و نتابرابري  

قدر  مشروع همهستگي مثهت متوسطي وجود دارد و هرچته  
پذيرش تفاو  جنسي بيشتر باشتد، نتابرابري قتدر  مشتروع     

تتر   بين زوجين بيشتر است و زوجين اين نتابرابري را مشتروع  

كنند، امتا پتذيرش تفتاو  جنستي بتا ستاير ابعتاد         ارزيابي مي
اقتصادي و ارجاعي و نابرابري قدر   قهري،)نابرابري قدر  

متورد مقتولا     در .داري نداشته است رابطه آماري معني (كلي

. استت داري وجود نداشتته  ديگر بايد گفت بين آنها رابطه معني
برابري قدر  و ابعتاد  به عهارتي، پذيرش نابرابري جنسي بر نا

 .اثرگذار نهوده استت ( ارجاعي و مشروع اقتصادي، قهري،) آش
بين پذيرش جنسي و نابرابري قدر  جنستي رابطته    ،همچنين

استت و نتتاي  مشتاهده شتده     داري وجود نداشتته  آماري معني
 .اند همهستگي داصي با هم نداشته

فاصتله   تحصيلا ، جنس، اي سن، در مورد متغيرهاي زمينه

مد  زندگي مشترك و شغل ديده شد كته تنهتا    سني زوجين،
. انتد  متغيرهاي تحصيلا  و جنس در بردي ابعاد اثرگذار بوده

پذيرش تفاو  جنستي رابطته منفتي وجتود      بين تحصيلا  و
كته بتا افتزايش تحصتيلا  پتذيرش تفتاو         اي دارد  به گونه

 جنس نيز با نابرابري كلي قدر  و ابعاد. يابد جنسي كاهش مي

داري  نابرابري اقتصادي، قهري و ارجاعي رابطته آمتاري معنتي   

همچنين، جنس بر پذيرش ستمگري جنسي  ديده شده است و

كته مترداش بيشتتر ستتمگري     اي اثر گذار بوده است  بته گونته  
 .اند ييد كردهأجنسي را ت

با توجه به اينكه بين جنسيت و بردي ابعاد متغير وابستته و  

داري ديده شد، به منرتور مقايسته    هاي معني مستقل همهستگي

ابعاد نابرابري و متغيرهاي مستتقل در بتين دو گتروه مترداش و     
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 . آمده استمستقل استفاده شده كته نتتاي  آش در جتدول     tزناش از آزموش 

 
 tنتايج حاصل از آزمون  -5جدول 

انحراف   ميانگين متغير
 معيار

تفاوت   
 ميانگين

تفاوت 
 انحراف معيار

df t sig 

 111/1 -86/9 35 13/9 35/44   15/45 37/411 زناش نابرابري قدر  
        221/49 32/452 مرداش 

 111/1 -36/9 38 12/4 11/9   18/1 86/92 زناش نابرابري قدر  اقتصادي 
        382/5 82/23 مرداش 

 111/1 -39/9 37 95/4 -99/5   87/7 96/13 زناش نابرابري قدر  ارجاعي  
        12/5 71/51 داشمر 

 862/1 475/1 31 35/1 46/1   25/5 66/29 زناش نابرابري قدر  مشروع

        68/9 51/29 مرداش 
 111/1 -43/5 39 59/4 -35/7   42/7 68/95 زناش نابرابري قدر  قهري

        73/7 69/19 مرداش 
 115/1 -25/4 84 58/2 -21/9   14/41 61/89 زناش پذيرش تمايز موقعيت

        21/8 81/86 مرداش 
 111/1 93/5 39 762/1 44/1   83/9 36/41 زناش پذيرش نابرابري جنسي 

        13/9 81/41 مرداش 
 599/1 619/1 32 43/4 711/1   74/5 39/23 زناش پذيرش تفاو  جنسي

        82/5 43/23 مرداش 
 111/1 541/1 32 63/4 -24/8   64/8 12/98 زناش پذيرش ستمگري جنسي

        76/7 29/16 مرداش 

 

كته كمتتر از    sigويژه مقدار  هبا توجه به اطلاعا  جدول، ب

تواش گفت نابرابري قدر  كلي در بين زنتاش   است، مي 115/1
بته شتكل    115/1و دطتاي   35/1و مرداش در فاصله اطمينتاش  

صتادف  داري تفاو  دارد و نتاي  مشاهده شتده از ستر ت   معني

نهوده، قابليت تعمتيم بته جامعته آمتاري  يعنتي ستاكناش شتهر        

تواش گفت مرداش بيش از زنتاش نتابرابري   آباد را دارد و مي درم
كننتد و بيشتتر   ييد متي أقدر  را در رابطه دود با همسرشاش ت

در مورد نابرابري قدر  اقتصتادي نيتز    .كنند اعمال قدر  مي
مترداش   اقتصادي كه زنتاش و شود بين ميانگين نابرابري  ديده مي

داري وجود دارد، ولي مرداش كمتر  كنند، تفاو  معني تجربه مي

نتتاي  جاصتله    كننتد و  از زناش نابرابري اقتصادي را تجربه متي 

در مورد نابرابري قتدر    .قابليت تعميم به جامعه آماري دارند

مترداش   شتود و  قهري و ارجتاعي نيتز نتتاي  مشتابه ديتده متي      
شاش بتا همسرشتاش گتزارش       بيشتري در روابطنابرابري قدر

به لحتار آمتاري   115/1اند ونتاي  مشاهده شده در سطح  كرده

دار است و در واقع، فرض صفر رد و فرض يك تحقيق  معني
تواش  نتاي  مشاهده شده قابليت تعميم دارند و مي ييد شده وأت

ا امت  كنند،ييد ميأگفت مرداش بيش از زناش نابرابري قدر  را ت

مترداش تفتاو     در مورد نابرابري قدر  مشروع بتين زنتاش و  

شتود،   همچنانكه در جدول ديده متي  داري وجود ندارد و معني
هاي اين مورد در بتين زنتاش و مترداش ديلتي بته هتم       ميانگين

در اينجا فترض صتفر تحقيتق مهنتي بتر عتدم        نزديك است و
يتد و  يأدار بين ميانگين دو گروه زنتاش و مترداش ت   تفاو  معني

 . شود فرض يك تحقيق رد مي

شتود كته در متورد     در متغيرهاي مستقل تحقيق ديده متي 

پذيرش نابرابري جنسي، زناش ميانگين بالاتري دارند و بيش از 

هتا در  اين تفاو  ميانگين .اند مرداش نابرابري جنسي را پذيرفته

قابليتت تعمتيم دارد، ولتي در     دار استت و  معنتي  115/1سطح 
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مترداش   جنسي با آنكه تفاو  ميتانگين زنتاش و   مورد ستمگري

دار است، اما ميانگين پذيرش ستتمگري جنستي در بتين     معني

در . مرداش بيشتر است و مرداش اين امر را شتايد مو جته بداننتد   

مترداش   متغير تفاو  جنسي ديده شده استت كته بتين زنتاش و    

م ها بته هت  ميانگين دار آماري وجود ندارد و تقريهاً تفاو  معني

به عهارتي، هر دو گروه تفاو  جنسي را به يك  .نزديك است

ييتد و فترض يتك    أاند و فرض صتفر تحقيتق ت  اندازه پذيرفته

شود و بايتد گفتت نتتاي  مشتاهده شتده از ستر        تحقيق رد مي

 . تصادف بوده، قابليت تعميم ندارد

 

 گيري نتيجه
اي اعم از عشق و دوستي  به نرر بلاو، قدر  در هر نوع رابطه

و جتي ازدواج وجود دارد و رابطه دوجانهه بسته بته آش استت   
مندي بيشتري درصدد ارضتاي ديگتري   كه يك طرف با علاقه

 .و نابرابري قدر  را بيذيرد (4973 ، توسلي) برآيد

هتاي مردستالار امتري رايت       نابرابري قدر  در دتانواده 
ازجمله عوامل مهتم بتر پتذيرش مردستالاري،     . شود دانسته مي
چنانكه نتتاي    .بتواش پذيرش تمايز جنسي را عنواش نمودشايد 

تحقيق نشاش داد، پذيرش جنسي از سوي هر دو طترف رابطته   
زناشويي بر ستادت قتدر  بتين آنهتا متؤثر استت و هرچته        

اند، نابرابري قدر  بتين   طرفين، تمايز جنسي را بيشتر پذيرفته
ناش مورد هم ز هم مرداش و .اند ييد نمودهأزوجين را نيز بيشتر ت

انتد، ولتي    جدودي يكستاش پذيرفتته   تمايز جنسي را تا مطالعه،

ايتن امتر بتا     .اند مرداش در مجموع قدر  بيشتري اعمال نموده
ند ا و ديگراش كه نشاش داده كياني هاي مهدوي گروسيپزوهش

بيشترين سهم در توضيح تغييرا  ستادتار توزيتع قتدر  در    

گيري تصورا  هريتك از زش   پذيري و شكل دانواده، به جامعه

گتردد،   فرمانهري برمتي شوهر در ارتهاط با نقش فرماندهي  و

سادتار قدر  دانوادگي، به نفع شوهر است و شترايط علتّي،   

اد پديتده  هنجارهاي فرهنگي و انحصار منتابع متالي، بته ايجت    
هرچنتد در   .نابرابري قدر  منجر شده استت، همختواني دارد  

هاي روزمره زندگي به زناش و در  بعد اقتصادي به واسطه هزينه

بعد ارجاعي به واسطه نرردواهي نرمش دارند و زناش نيتز آش  
اما در بعتد قهتري، مترداش اعمتال      كنند، ييد ميأرا اجسا  و ت

شديد بين دودشاش و زنتاش  كنند و نابرابري  قدر  شديدي مي

دهند، ولتي در مقابتل زنتاش اجستا  نتابرابري       را گزارش مي

قهري زيتادي ندارنتد و اكثتر آنهتا آش را ضتعيف تتا متوستط        

ايتن  . دانند و اين بيانگر پذيرش نابرابري متوسط آناش است مي

لتورا متك كلوستكي و همكتارانش كته در      بح  با پتژوهش  

اند سه عامل تحصتيلا ، قتانوني بتودش    تحقيقاتشاش نشاش داده

پيمتاش   ازدواج و ميزاش باروري در ايجتاد نتابرابري جنستي در   

زناشويي مؤثرند  زناش تحصيل كرده شانس بيشتري در انتخا  

د معمول همستر را  دشونت كمتر از ج همسر و با او ماندش و

، بته لحتار   متديري  و پژوهش توسليو  (2115 ،كلوسكي)دارند 

وجود رابطه مثهت بين تحصيلا ، درآمد، شغل فرد و قتدر   

ايتن   همچنتين، نتتاي    .همخواني دارد( 77: 4983)دانواده  در
نشاش داد نابرابري اقتصادي بين  "آربر كه"پژوهش با مطالعا  

كه درتحقيقا   "پايل"و (4333 آربر،)مرد ديلي ديرپاست  زش و
كيفي دتويش نشتاش داد مترداش قتدر  بيشتتري در تصتميم       

ييدي بر نتاي  ايتن  أها دارند، همخواني دارد و به نوعي تگيري
 .(4331 پايل،)پژوهش است 

هاي  تواش گفت نابرابري قدر  در دانواده ميدر مجموع، 
عامتل   آبادي در جهت اعمال قدر  بيشتر مرداش استت و  درم

مهم آش هم پذيرش تمايزا  جنسي از سوي زنتاش استت  بته    
برابتر بتا    كه نابرابري قدر  مشتروع مترداش را تقريهتاً   گونه اي

متد    شغل و هاي سن،عامل دراين مياش،. مرداش پذيرا هستند

 ي مشترك هيچ يك بر سادتار قدر  اثرگتذار نيستتند و  زندگ

تنها متغير تحصيلا  رابطه منفي با نابرابري قدر  در دانواده 
شود سادتار  اگر عامل تحصيلا  جذف گردد، ديده مي دارد و

تمتايز   دانواده مهني بر نابرابري قدر  و ستالار بتودش مترد و   

ادي آبت  جنسي است و اين وضعيتي استت كته كنشتگراش دترم    

آش را از بتدو تولتد بته صتور  امتري       ها،همچوش اكثر ايراني

ديلتي كتم از عوامتل بيرونتي      شوند و فرهنگي مسلم پذيرا مي
و عدم  كه قدر  همزاد با نابرابريپاياش، اين در. پذيردثير ميأت

آزادي است، قدر  در سادت اجتماعي مردسالار همتواره بتا   

 شتود  مره تتداعي متي  مردي و مردانگي و با استتعمار و مستتع  
و تا زماني كه مستعمر و استعمارگر وجود  (4986، محمدي اصل)

 . هاي ارتهاطي و افراد اسير دواهند بود  كنش دارد،

http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=مژده+کياني
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=افسانه+توسلي
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=افسانه+توسلي
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=افسانه+توسلي
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=افسانه+توسلي
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=افسانه+توسلي
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=افسانه+توسلي
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=افسانه+توسلي
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=افسانه+توسلي
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=شيده+مديري
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